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نگاه

بازار داغ سکه‌ها

در بساط پول‌فروشان منوچهری برق سکه‌های قدیمی و نو چشم 
آدمی را می‌گیرد؛ ســکه‌هایی که به‌گفته یکی از فروشــندگان، 
مشــتریان خاص خود را دارد: »ســکه‌های شــاهی و کوچک را 
برای تزئیــن لباس‌های محلــی و لبه‌دوزی چارقدهای ســنتی 
می‌برن. خیلی‌ها هم برای مراســم عروســی و عقد این سکه‌ها را 
می‌خرن، اما بازار فروش ما در شب عید داغ‌تره.« بعد از داخل جعبه 
 شیشه‌ای کوچکی که حکم ویترین جمع و جور داخل سامسونت 
رنگ و رو رفته‌اش را دارد، بسته‌های 40تایی سکه‌های 50تومانی 
زرد و خوش آب و رنگش را برمی‌دارد و می‌گوید: »قیمت این بسته‌ها 
از 140هزار تومن شروع می‌شه تا 200هزار تومن. درواقع قیمت‌ها 
بستگی به سکه‌ای داره که انتخاب می‌کنید؛ از 10تومنی گرفته تا 
25تومنی و 100تومنی، 50تومنی، 500تومنی یا 200 تومنی.« 
 بعد هم برای اینکــه اطلاعاتی که می‌دهد کامل شــود می‌گوید :
» قیمت این ســکه‌ها را نه اعداد و ارقام روی‌شان مشخص می‌کنه 
و نه ســال ضربشــان، بلکه وزن نیکلی که دارن مشخص‌کننده 

ارزششان است.«
یکی از فروشــندگان ســکه‌های نو درحالی‌که یک بســته سکه 
500تومانی در دســت دارد، می‌گوید: »ارزش واقعی این بســته 
40تایی20هزار تومن است، اما ما آن را 200هزار تومن می‌فروشیم؛ 
چرا؟ چون قیمت هر کیلو نیکل 300هزار تومن اســت و ما بابت 
هر دانه این ســکه‌ها 4هزار تومن می‌پردازیم؛ یعنی برای 40سکه 
160هزار تومن و حالا این 40سکه را 200هزار تومن می‌فروشیم.«

کمی پایین‌تر از بساط این فروشنده که ســکه‌ها را تمیز و مرتب 
به‌صورت بسته‌بندی عرضه می‌کند، فروشنده دیگری یک خروار 
ســکه به‌صورت فله‌ای روی زمین ریخته و برای مشتریانش بازار 
گرمی می‌کند: »2تومنی قدیمی دانه‌ای 20هزار تومن! « بعد هم 
 دستش را زیر ســکه‌های نقره‌ای و طلایی‌رنگ می‌برد و می‌گوید :
» اکثر این سکه‌ها دانه‌ای 8هزار تومن است، یک مشت که برداری 
حدودا 200هزار تومن می‌شه و می‌تونی سفره هفت‌سین با برکتی 

داشته باشی.« 

همه قشنگی اسفند به شوق و ذوق بچه‌های قد‌و‌نیم‌قد برای گرفتن 
لباس نوی شب عید است. اصلا انگار این لباس با همه لباس‌های دیگر 
فرق می‌کند. قدیما البته اینطور نبود که خانواده‌ها برای لباس شب 
عید راهی پاساژهای سر‌به‌فلک‌کشیده و بازارهای پر‌زرق‌و‌برق شوند. 

همین که آنقدر شانس داشتی کت آقاجون سهمت شود و با شوق و 
ذوق راهی خیاط‌خانه شوی برای راست و ریس‌کردن قد و بالایش یا 
مادر از داخل گنجه و میان پارچه‌های رنگارنگش دل از یکی بکند 

و برایت پیراهنی چین‌چین بدوزد، عیدت عید بود و کیفت کوک.

‌شیرینی 
رخت نو... مصور

فاطمه عسگری‌نیادغدغه
روزنامه نگار

 میدان فردوســی، خیابان منوچهــری و چهارراه 
اســتانبول به همان اندازه که پاتوق دلارفروشان 
و خریداران دلار اســت، در روزهای پایانی سال و 
اعیادی چون غدیر و ایامی که سور‌وسات عروسی‌ها 
و جشن‌ها برپاست، تبدیل می‌شود به آخرین امید 
مردم برای تهیه اســکناس‌های خشــک یا همان 
پول‌های نو و تانخورده؛ چه برای عیدی و هدیه دادن 

و چه برای شاباش روی سر عروس و داماد.
بساط فروشــندگان این اســکناس‌های نو، نه در 
مغازه‌های چند میلیاردی این خیابان‌ها پهن است 
و نه پشت ویترین‌های شیشــه‌ای پرزرق و برقش، 
بلکه همه‌اش خلاصه می‌شود به یک چهارپایه تاشو 
و یک کیف سامسونت قدیمی رنگ‌و‌رو رفته که انگار 
هرچه رنگ‌پریده‌تر باشد، اصالت پول‌های داخلش 
بیشتر است؛ کیفی که اسکناس‌ها با نظم خاصی در 
بسته‌های نایلونی براق کنار هم ردیف شده‌اند و برای 

مشتریانشان خودنمایی می‌کنند.
در بســاط کوچــک و محــدود فروشــندگان 
اسکناس‌های خشک از هر دوره تاریخی که دلتان 
بخواهد اســکناس دیده می‌شود که البته مشتری 
اســکناس‌های قدیمی و کهنه دوره‌های مختلف 
پادشــاهی را کلکســیون‌داران پــول به‌خصوص 
ایرانی‌هــای خارج‌نشــین تشــکیل می‌دهند و 
مشــتریان اســکناس‌های بعد از انقلاب را مردم 
عادی؛ از اســکناس‌های 10تومانــی و 20تومانی 
آبی و صورتی گرفته تا اســکناس‌های 50تومانی 
خاکستری، 100تومانی، 200تومانی، 500تومانی، 
1000تومانــی، 2هزارتومانــی، 5هزارتومانــی و 
10هزارتومانی. پاتوق فروشنده‌های این اسکناس‌ها 
از میدان فردوسی شروع می‌شود؛ البته دور تا دور 

 میدان را که بچرخی جز 2فروشــنده قدیمی که 
هر کدام در 2سمت خیابان فردوسی بساط‌شان را 
پهن کرده‌اند، فروشنده دیگری پیدا نمی‌کنید. اینها 
هم در میان شلوغی بازار خریداران و فروشندگان 
دلار گوشه‌ای دنج را پیدا کرده‌اند و مشتریان خود 

را شکار می‌کنند.
پیرمرد به دیوار تکیه  داده و دود ســیگارش را در 
هوای سرد زمستانی از لابه‌لای سبیل‌های 2رنگ 
سفید و زردش بیرون می‌دهد. وقتی نگاه کنجکاوانه 
من به اسکناس‌های تانخورده و به‌اصطلاح خودش، 
خشــک را می‌بیند، درحالی‌که چشــم‌هایش را 
تنگ می‌کنــد با صدای بمی می‌پرســد: »چندی 

می‌خوای؟« بعد هم شروع می‌کند به قیمت دادن: 
»10هزار تومنی یک‌میلیــون و 300هزار تومن، 
5هزار تومنی 850هزار تومــن، 2هزار تومنی هم 
400هزار تومن!« از او می‌پرسم: دلار خرد هم دارید؟ 
»یــک دلاری 75هزار تومن« بعد هم می‌پرســد: 
»برای چه می‌خوای؟ هرکدام از این اســکناس‌ها 
کاربرد خاص خودشــون رو دارن؛ مثلا اسکناسای 
قدیمی و خرد‌تر را برای شاباش رو سر عروس و داماد 
می‌برن؛ البته گران‌تر هم هست. تک‌دلاری را چند 
سالیه مردم برای هدیه و عیدی تو عید نوروز می‌برن 
صدتایی‌اش می‌شــه 7میلیون‌و500هزار تومن و 
تکی دونه‌ای 75هزار تومن!« به‌گفته او، این پول‌های‌ 

تر و تازه و خشــک از طریق کارمندان بانک‌ها به 
بازار سیاه راه پیدا می‌کنند: »پول نو پیدا نمی‌شه 
می‌خوای ببر هفته آخر سال گران‌تر هم می‌شه.« 
می‌پرسم شما این پول‌های نو را از کجا می‌آورید؛ 
بانک‌ها توزیع می‌کنند؟ ســری تــکان می‌دهد و 
می‌گوید: »آخر هر سال کارمندای بانک سهمیه پول 
نو دارند. خیلی‌هاشون این پول‌ها رو به ما می‌فروشن 

وگرنه بانک که پول نو به مردم نمی‌ده!«
با پــک عمیقی که به ســیگارش می‌زند نفســی 
تازه می‌کنــد و می‌گوید: »اگر بــرای عیدی دادن 
می‌خواهی 10هزار تومانی ببر!« مشتری دیگری از 
راه می‌رسد. خریدار اسکناس‌های خشک است. سر 

قیمت اسکناس‌ها بحثشــان بالا می‌گیرد. پیرمرد 
می‌گوید: »همین قیمتا 2هفته مانده به عید بالاتر 

میره پول نو هم پیدا نمی‌شه.«

معدن پول نو اینجاست

خیابان فردوســی را به ســمت چهارراه استانبول 
می‌روم، ترافیک پیاده‌رو از خریداران دلار بیشتر از 
ترافیک خیابان اصلی با ماشین‌های عبوری است. هر 
قدم که برمی‌داری به‌صورت همزمان چندین خریدار 
دلار به استقبالت می‌آیند. وقتی می‌فهمند دنبال 
پول نو هستم، آدرس خیابان منوچهری را می‌دهند: 

»معدنش آنجاست؛ هم پول نو و هم سکه نو!«
راهی خیابان منوچهری می‌شــوم، سروصدای 
دلال‌های دلار از دور شــنیده می‌شود. لابه‌لای 
این شــلوغی‌ها در هر گوشــه و کناری بســاط 
فروشندگان اســکناس و ســکه‌های قدیمی و 
نو پهن اســت. قیمت‌هــا همان اســت که در 
میدان فردوســی بود؛ فقط اینجا اسکناس‌های 
500تومانــی جدیــد و قدیــم، قیمت‌هایــی 
متفاوت دارند. 500تومانی‌های قدیم بســته‌ای 
یک‌میلیون‌و400هزار تومان و 500تومانی‌های 

بنفش رنگ جدید 800هزار تومان! 

فروش در فضای مجازی

بازار داغ خرید و فروش پول‌های خشک این روزها 
علاوه بر خیابان فردوســی و منوچهری و چهارراه 
استانبول در فضای مجازی هم حسابی داغ است 
و البته اغلب اوقات گران‌تر هــم این پول‌ها خرید 
و فروش می‌شــوند یا به قول یکی از فروشندگان، 
مردم خیلی به بازار مجازی اعتمــاد نمی‌کنند و 
ترجیح می‌دهند اول اســکناس‌ها را لمس کنند و 

بعد بابتشان پول خرج کنند.
وقتی سیاهه این بازار را دیدم سری به چند شعبه 
بانک زدم تا از توزیع پول نو در آســتانه شب سال 
نو خبردار شوم. یکی از شــعبه‌ها اعلام کرد: چون 
شعبه مرکزی است توزیع پول نو ندارند و 2شعبه 
دیگر ضمن اینکه تأکید کردند بعید اســت توزیع 
پول نو صورت بگیرد وعده 15اسفند به بعد را دادند 
و گفتند اگر قرار باشد پول نویی هم از سوی بانک‌ها 
توزیع شود، در 2هفته پایانی سال انجام می‌شود؛ 

هرچند بعید به نظر می رسد.

پول خشک و گران 
گزارشی از بازار خرید و فروش پول نو در آستانه فرارسیدن سال جدید


